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 ١٣٩

 "خفي علائي" از كتاب /  خش دوم  ب
 

نكته اي كه ازآن باب مقصود آن اين بخش، مشتمل است بر هفت مقاله و اندر هر مقالتي و هر بابي 
و غرض اهل علم و تحصيل از مطالعه كتب اين نكتها باشد، هر . نكته باشد و در بيشترين كتب اگر بجويندنيابند

يكي مقتضي شرحي كه بدين كتاب لايق باشد ياد كرده آمد، چنانكه مقصود ومفهوم گردد و چيزي پوشيده نماند 
 .انشااالله تعالي

 
 اندر وصيتها است كه طبيب را گوش بدان بايد داشت  /  قاله نخستين م
 

 : اندر اشارت كردن به علاج بيماريهاي اندامها از سر تا پاي و آن هيجده باب است/  مقاله دوم  
 .در بيماريهاي سر و دماغ) الف
 .در بيماريهاي چشم) ب
 .در بيماريهاي گوش) ج
 .در بيماريهاي بيني) د
 .و دندان و زبان و حلق و حنجرهدر بيماريهاي دهان ) ه
 .در زكام و نزله وسرفه و شوصه و ذات الجنب و ذات الريه و ضيق النفس) و
 .در بيماريهاي دل) ز
 .در بيماريهاي معده) ح
 .در انواع اسهال) ط
 .در انواع قولنج) ي
 .در بيماريهاي مقعد) يا

 .در بيماريهاي جگر) يب
 .در بيماريهاي سپرز) يج
 .اع يرقاندر انو) يد
 .در انواع استسقاء) يذ
 .در بيماريهاي گرده و مثانه و خصيه و ذكر) يو
 .در بيماريهاي زنان) يز
 .در اوجاع مفاصل و نقرس و دوالي و داءالفيل) يح

 
 .و مانند آن] سرخك و آبله [در تبهاي حصبه و آبله /  قاله سوم  م
 
 .در آماسها و ريشها و جراحتها/  قاله چهارم  م
 



 ١٤٠

 .در علاج شكستن استخوان ها و كوفتگي و بيرون آمدن بندهااز جاي خويش/  قاله پنجم  م
 
 .در زينت و پاك داشتن ظاهر تن/  قاله ششم  م
 
 و اينجا كتاب ختم شود انشاءاالله . در علاج زهرها/  قاله هفتم  م
 
 
 

ين هفت مقاله از بخش دوم كتاب يك دوره بيماريهاي داخلي و جراحي و                   ا 
 .داشت تن خلاصه آنكه يك دوره بيماري شناسي و بهداشت استبه

 
 
 
 
 
 در وصيتهائي كه طبيب را گوش بدان بايد داشت /  قالت اول  م

طبيب را كه به نزديك بيمار آيد، پس از آنكه شرطهاي امانت ديني و شفقت مردمي بجاي آورده باشد و                     
نخست بايد كه نوع بيماري و حقيقت آن        ). ١(داشته باشد   چشم و گوش و دست و زبان از همه ناپسنديدنيها نگاه             

بداند، بدان طريق كه در بخش نخستين از كتاب ياد كرده آمد، پس احوال آنروز و روز گذشته بپرسد و بداند كه تا                        
قوت بيمار امروز همچون قوت ديروز هست يا كمترست يا بيشتر، و روز ديگر احوال بپرسد، اگر سه روز يكسان                        

 حكم كند بر بيماري كه بنهايت رسيده است، و اگر هرروزي فزايد، بگويد هنوز در تزايد است، و اگر روزبروز                       باشد،
مي كاهد، بگويدكه بيماري در انحطاط است و بپايان رسيده است، تدبيرها در خور آن كند، چنانكه اندر بخش                        

 .نخستين از كتاب ياد كرده آمد
 

 مي يابد؟ اگر معلوم گردد كه المي مي يابد، ببايد دانست كه معظم                 ببايد پرسيد تا هيچ عضوي المي       و
، ماده بر آن عضو ريخته آن عضو را قوت بايد           " تب" و اندر آغاز    . اندرآن عضو است  ) قسمت عمده بيماري  (بيماري  

 .موافق) ٢" (نطولي" ا ي  Unguent, Ointment)مرهم(داد بضماد 
 

و گل سرخ و    ) ٣( گلنار   و=) Sumac(شر و نارپوست و سماق      عدس مق : فت ضماد و نطول ـ  بگيرند      ص
بدان تر كنند و بدان عضو مي نهند و         " خرقه" ز هر يكي راستاراست ببزند در آب و         ا)  Myrtheمورد    (برگ مورد   

 .آن ضماد كنند] ثقل " :كا" در نسخه [ثفل 
 

يا نه، و اگر خواب نمي يابد، بر           احوال خواب نيز مي بايد پرسيد، تا بداند كه دماغ به سلامت است                   و
واز شهوت طعام بپرسد، اگر شهوت بر جاي بود، بداند كه اعضاي غذا به سلامت است، اوميدواري                 . خلاف اين باشد  



 ١٤١

و شربت و دارو و غذا و خدمتكار اختيار         . و جايگاه خواب در خور حال بيماري بايدساخت       . زيادت گردد و اگر نه، نه     
در بيماريهاي گرم، خانه خنك ترتيب بايد كرد و بيمار را به جامه پوشيده دارد، تا راحت هوا و                    وان. كند، چنانكه بايد  

 .و تن او سرد نشودو حرارت به اندرون باز نگردد) ٤(خنكي بدل او ميرسد 
 

وچيزي آرزو كند، متابعت آرزو بايد كرد و از آن نوع يا             ) ٥( اگر كودك بيمار باشد يا يكي از اهل تنعم            و
 .ند آن چيزي اندك اندك دادنمان
 

 ببايد دانست كه حال قوت اندر بيماري همچون حال توشه است اندرسفر، همچنانكه مسافر اندر سفر                    و
توشه نگاه دارد، تا سفر بدان تمام كند، طبيب بايد كه عنايت سوي نگاه داشتن قوت بيمار تا بيماري بدان به پايان                       

كه داند كه بيماري زيادت شود، اما       ) ٦(دان حاجت آيد، كه بيمار راچيزي دهد        و بدين سبب گاه گاه طبيب را ب       . رسد
" بيمار را غشي افتد، طبيب اندر آن حال، حرارت           " تب محرقه " و اين چنان باشد كه در        . سبب زيادتي قوت شود   

 ، و هرگه كه درد      "قولنج سرد " ننگرد، نان را به شراب تر كند و بوي دهد، تا قوت باز آيد، و همچنين اندر                     " تب
. كننده دهد، تا بيمار از آن درد بيخبر شود، بدان طريق عارضه قوي را زايل كند                ) ٧(سختر شود، طبيب دارو بيخبر      

پس به علاج واجب باز آيد و آنجا كه قوت قوي باشد و به استفراغ، حاجت آيد، هيچ توقف نبايد كرد، و آنجا كه                           
بايد داد پس استفراغ كردن، و آنجا كه به استفراغي تمام حاجت آيد،               به غذا قوت    ) ٨(قوت ضعيف باشد نخست     

نبايدكرد بلكه بتفاريق استفراغ بايد كرد، و اگر بيماري خطرناك باشد وايمن نتوان              ) اصرار(بيكبار بر طبيعت الحاح     
 و اگر خطرناك    بود كه قوت چندان پاي دارد، كه ماده پخته شود، زود استفراغ بايد كرد و علاج قوي بايد كرد،                      

 .نباشد، علاج قوي تاخيربايد كرد، و تا نضج پديد آيد، پس علاج قوي كند
 

 اندر بيماريهاي كهن، هر چند روزي، فترتي بايد افكند، تا هم قوت نگاه داشته باشد وهم بيمار و علاج                     و
ز بهر آنكه در مدت دراز، به       آسايش بايد و طبيعت ازپس فترت، علاج را قابل تر مي شود و دارو اثر كننده تر آيد ا                   

و هر چند روزي شربتها اگرچه همه از        . بر علاج، طبيعت با دارو خو كرده شود، منفعت پديد نيايد          ) ٩(سبب مداومت   
 .يك نوع باشد، يكي به ديگر بدل مي بايد كرد، تا طبيعت بيك چيز خو كرده نشود

 
نمي بيند، به ضد آن باز بايد گشت، و اگر            هرگاه كه طبيب اندر علاج، يك طريق مي سپرد وهيچ اثر              و

و اگر در علاج خطائي     . به حقيقت داند كه بر صواب آنست، كه اگرچه اثر دير ظاهر كند، از علاج بر نشايد گشت                   
 .افتد، اثر آن خطا ظاهر شود، از آن طريق زود بر بايد گشت، پيش از آنكه اثر قوي تر ظاهر شود

 
 بر خلاف قياس بدان فريفته نبايدشد، و همچنين اگر بخلاف قياس،                يابد) سبكي( اگر بيمار خفتي      و

باشد نبايد ترسيد، كه عارض زود زايل شود، و بيمار قوي تركيب            ) سخت ترسناك (عارضه پذيد آيد كه سخت هايل       
 .تراستفراغ بيشتر بايد كرد، و بيمار نازك و لاغر، علاج، بتغير مزاج بايد كرد و استفراغ كم. و تن آبادانرا

 
ببايد كرد،  ) ١١( اندر همه بيماريها، دلخوشي بيمار بايد جست و با مراد ايشان ببايد ساخت و تدبير قوت                   و

و بعضي را به    )١٣(دور بايد داشت و بعضي را به بشارتها و اميدها           ) ١٢(بهر چه ممكن گردد و از غم ودل، ناخوشي          



 ١٤٢

 .وست و مونس دلخوش بايد كرد، تا شاد شودو غير آن و بعضي را به حضور د" جواهر" و " زر) " ١٤(
 

 اندر گرماي سخت و سرماي هيچ علاج قوي نبايد كرد، و آنجا كه به استفراغ و تغير مزاج حاجت آيد و                       و
 .آب آلوي سياه) ١٥" (تب صفرا" يك چيز يابند كه هر دو معني را شايدبه غنيمت بايد داشت، چنانكه در 

 
 كند، بدارو مشغول نبايد بود، و تاتواند كه به داروي بسيط، يعني ناآميخته علاج كند،                بيب تا تواند كه علاج به غذا      ط

) ١٨(و پير زنان    ) ١٧(كه مجهولان   ) داروي ناشناخته (و طبيب را داروي مجهول       ). ١٦(داروي آميخته نبايدداد     
 .آزمايند و حكايت كنند، بكار نشايد داشت وبدان اعتمادنشايد كرد

 
 : وضيحاتت
 
  طبيب در برابر بيمار بايد از هر جهت پاك و منزه باشد، واين شرط اول است براي تمام اطباء كه از دوران                           ـ ١

بقراط ـ  طبيب يوناني ـ  تابه حال در جميع قسم نامه ها، وصايا، آئين پزشكي، آداب پزشكي، ناموس طبابت،                          
ي طبي و امثال آن آمده است كه حاجت به           ناموس الطب، اخلاق پزشكي، علم الاخلاق پزشكي، پندها و اندرزها          

  ٠) نگليسيا  Meolical Ethics) (رانسويف  Deontologie meolicale(علم الاخلاق پزشكي . توضيح نيست
 

 بقراط حكيم

 
 .آبي كه در داروها جوشانيده باشند وبر روي عضوي ريزند:   نطولـ ٢

  ٠)  Comperessفرهنگ سيد مصطفي طباطبائي (نطول ضماد گرم 
 
:  گلنار٠) ناظم الاطباء(يك نوع درخت اناري كه جز همان گل ثمري ندارد و هرگل سرخ بزرگ صد پر              :   گلنار  ـ ٣



 ١٤٣

  ٠) ريانپورآ=  (Pomegranate Purpleگل انار
 

 
 Pomegranate Purple -گلنار ، گل انار 

 
 .آمده است" برسر"   در بعضي نسخه ها، ـ ٤
 
 .را اضافه دارند" ياقوت ضعيف باشد" جمله   ساير نسخه ها، ـ ٥
 
 .آمده است" چيزي ندهد" ، )١  در مج ـ ٦
 
 .آمده است" خدر كننده"   در ساير نسخه ها، ـ ٧
 
 .آمده است" نخست انتعاش قوت را تدبير بايد كرد" ، " كا"   در ـ ٨
 
 .آمده است" مدافعه" ، " مر"   در ـ ٩
 

 .آمده است" آبادان" اي ديگر، سالم، در نسخه ه:   آباذانـ ١٠
 

 .آمده است" قوت دل" ، " مر"   در ـ ١١
 



 ١٤٤

 .آمده است" از اندوه و ناخوشدلي" ، " كا" و در " دلخرشي بيمار بايد جست" ، )١  در مج ـ ١٢
 .آمده است" ومواعيد" ، " مر"   در ـ ١٣

 
 .را اضافه دارد" به لباسها" ، عبارت " مر"   نسخه ـ ١٤

 
 .آمده است" صفراوي"  ساير نسخه ها،   درـ ١٥

 
آمده كه حتي الامكان تا ممكن است درمان با غذا           " ابن سينا " و  " رازي"   عين همين مطلب در گفته هاي         ـ ١٦

 .و يا داروهاي مركب) بسيط(به عمل آيد و اگر ممكن نشد باداروي مفرد 
 

  ٠) غير طبيب يا طبيب گمنام(  افراد ناشناخته ـ ١٧
 

رجوع شود به (آمده است   " رازي" را در امر درمان دخالت نبايد داد، در نوشته هاي           " پير زنان "  اين مطلب كه      ـ ١٨
 ).٩٤٠ترجمه قصص و حكايات المرض، تاليف رازي، از انتشارات دانشگاه تهران، شماره 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤٥

 در علاج بيماريهاي اندامها سرتاپاي/  قاله دوم  م
 
 

 و غير" دماغ" و " سر" در بيماريهاي /  نخستين  باب 
 
 رسام گرم س

دو نوعست، يكي آنكه ماده آن صفراي خالص باشد، دوم آنكه صفرا با خون آميخته بود و غلبه                   " رسامس"
 .خون را باشد

 
ويند گ) Encephalitis, phrenitis"  (قرانيطس" ما آنچه ماده آن صفراي خالص بود آنرا بلغت يوناني            ا

 و اين از بهر آن گفته اند         ٠" سرآماس" بلغت متقدمان، آماسي است يعني      " سرسام"و. گويند" سرسام" و به پارسي    
در " قرانيطس" كه اين علت آماسي باشد كه اندر گوهر دماغ يا اندر غشاي دماغ يا اندر هر دو پديد آيد، لكن                           

ت، بسياري صفرا باشد، اندر تن، وبسياري بخار كه         هذيانست و سبب اين عل    " قرانيطس"و ترجمه   . غشاي دماغ باشد  
 .به دماغ برآيد

 
 : لامتهاي آنع

دهان و تلخي و    ) ٢(عقل وتشنگي و خشكي     ) ١(تب گرم و دردسر و بيخوابي و هذيان گفتن و اختلاط             
 .درشتي زبان

 
 لاج آن ع

بدان ) پارچه كتاني (ن  صندل سفيد واندكي كافور بگلاب سوده وسركه برچكانند ومي بويانند، وخرقه كتا            
و مي نهند، و پاي را به آب گرم و طبيخ بنفشه وبابونه مي              ا  Temporal(گيجگاه    ) تر ميكنند و بر پيشاني و صدغ      

 .مالند و مي شويند، و طبع را به حقنه نرم يا به شياف كه ازبنفشه و شكر و سقمونيا ساخته باشند، فرود آرند
 
 فت حقنه ص

يست عدد، سپستان چهل عدد، بابونه ده درم،         ب)  (Jujubeلوفر سه درم،  عناب       نفشه ده درمسنگ، ني   ب 
برود، و پالايند و هفت درم روغن گل ياروغن بنفشه و يك وقيه شكر              ) ٣" (بهر"همه را در يك من آب بپزند، تا دو        

 .اندر پنجاه مثقال از اين مطبوخ كنند و حقنه كنند] ؟[سرخ و 
 

و ) ٦(دهند با طبيخ خرماي هندي      ) ٥(و، شيرخشت   ) ٤(ي باشد، ماءالرمانين     اگر از حقنه و شياف مانع       و
شيرخشت، و هر شب، دو درم اسبغول اندر جلاب و انار ترش ميدهند، و هواي خانه، خوش بايد، اندر تاريكي                          

 شسته و   ، و نزديك بيمار، برگ بيد     )٧(وروشني معتدل، و ديوار خانه ساده بايد، نقش و صورت و كتابت هيچ نبايد              
نيلوفر و ميوه هاي خوش بوي و خنك بايد، و شربت از بهر تسكين حرارت، آب تخم خرفه و شراب غوره و شراب                        



 ١٤٦

و شراب صندل و آب كدو را با آب غوره آميخته و اندكي شكر بر نهاده، و از                    ) ٩(ترنج  ) ٨(ريواج و شراب حماض     
شراب بنفشه و آب خربزه هندي و آب ميوه ها،           و  ) ١٠(جهت نرم داشتن طبع، شراب آلو وشراب خرماي هندي           

) ١٢(كه تب گساريده    ) ١١(واگر حرارت بي اندازه باشد، پس از آنكه استفراغ كرده بود، قرص كافوردهند، و هر روز                
شود، پاي از بن ران تا شتالنگ ببندند، چنانكه از رنج بستن اندكي آگاه شود و يك زمان اندر آب گرم نهند وبمالند                        

 ).١٣(مزوره :  [ و غذا: ظ [ايند وبستن از بن ران آغاز كند وگشادن از شتالنگ و پس بگش
 

و آلو سياه و زرد آلو  و خرماي         ] در نسخه اساس كار خوانده نشد     ) [١٤(ز جهت نرم داشتن طبع، از ميشو        ا
رشيها برگ چغندر   كند، و اندر ت   ) ١٥(هندي و از ماش مقشر و اسفاناخ وكشك جو همه به شيره مغز بادام و مسكه                  

و آب سيب ترش و آب آبي ترش و آب ) ١٦(در افكند و در شكر چاشني دهد، و از جهت باز گرفتن طبع، ازناردانك               
غوره به شيره مغز بادام بريان كرده و اندر هر مزوره اي دو درم تخم خشخاش كوفته در افكنند، صواب بود، و از                          

 ).١٨(كه عناب در وي پخته باشند ) آش زيره(و زيره باج از عدس مقشر ) ١٧(جهت صفرا و خون، طفشيل 
 
 رسام خوني س

 .ويندگ  Phlegmon) فلقمونيا" (فلغموني" اين علت را بلغت يوناني
 
 لامتهاي آن ع

سرخي زبان و رگهاي ممتلي وتب گرم و گراني سر و درشتي زبان ونبض سريع و صلب، و باشد كه زبان                      
 .بگيرد، و روشنائي نخواهد

 
 ج آن لاع

آنست كه اين علت را نخست فصديا حجامت كنند و ديگر             " قرانيطس" فرق ميان علاج اين و علاج        
علاجها بدان نزديك بود، و نيز باشد كه به حقنه قويتر يا مسهلي قويتر حاجت آيد، نخست حقنه كند نيز يا شيافي                       

 .كردن" قي" تيزنهادن، پس 
 
 رسام سردس

 او و ماده آن بخاري باشد كه از بلغم به دماغ بر آيد و سبب آن بسيار                       گويند" ليثرغس" اين علت را    
و ) ١٩(خوردن طعامهاي سرد و تر باشد، چون ماهي تازه و گوشت  گاو و باقلي و پياز پخته و خام و ميوه هاي تر                          

 .مستي متواتر
 
 : لامتهاي آنع

بول غليظ خام سفيد و بسياري      غلبه خواب و فراموش كاري و صداع نرم و تب آهسته و نبض متفاوت و               
 .آب دهان

 



 ١٤٧

 لاج ع
نخست حقنه كند تيز يا شيافي تيز، پس قي كردن، پس اياره فيقرا وشحم حنظل مركب كرده، اندر                        

=  Aniceplant< باديان رومي      (با مصطكي و انيسون      ) ٢٠(مطبوخ افتيمون دادن، پس هر بامداد گلنگبين          
و ) ٢١(آيد، كشكاب دادن، وبودنه كوهي      " تب" مانند آن ماليدن، و اگر      دادن، و مفاصل به روغن قسط و         ) ليمرش

گرمتر باشد، باديان   " تب" شك وتخم كرفس و باديان وسعترو مانند آن در وي پخته و اگر              خ) Hyssope(زوفاي    
 .تر و برگ كرفس و قدري نخود درو بپزند

 
 : فت حقنه تيزص

نيم كوفته دو مشت، بودنه كوهي       ) ٢٢(مشت، بسفايج   شحم حنظل و افتيمون از هر يك، يك          : بگيرند
روغن " درم" درم آب كامه حل كنند و ده         " بوره اندرده   " درم"يك مشت، بپزند، چنانكه رسمست و بپالايند، و دو         

 .برافكنند و بكار دارند)  قند(فانيد " درم"زيت و ده 
 

ه ونمك و فانيد سرشته بنهند و پس از           شياف يا از ترب تراشيده يا از صابون يا از شحم حنظل و بور                و
به بيني او ميرسانند، وبه      ] ؟[پخته  ] ؟[در وي   ) ٢٣(آنكه همه استفراغها كرده باشد، بخارسركه و فوزنه و حاشا             

 .آورند" عطسه) " ٢٤(و جندبيدسترمب بويانند و يا ) فلفل(داروهاي لطيف كننده، غرغره فرمايند، و بلبل 
 

و مانند آن ميدهند، و اگر دراز        )٢٧(و سجرنيا ) ٢٦(شود) ٢٥(كه در خواب عرق       در هيچ وقت نگذارند       و
گردد دو دانگ جندبيدستر با انگبين سرشته بدهند، و ضمادي از جندبيدستر و سعتر و بودنه كوهي و حاشا به سركه                     

بت بكار دارند، و موي     و ش ) ٢٨(عنصل سرشته بر سر او نهند، و نطولي از بابونه و بودنه و نمام و حاشا و مرزنگوش                   
 .سر مردم سوخته و باسركه سرشته بر سر و پيشاني ماليدن سود دارد

 
 اليخوليام

علتي سوداوي است و از بهر آنكه گوهر دماغ نازك است و گوهر روح نفساني كه در دماغ است، روشن                      
 بگردد و آن بخار با روح        هرگاه كه بخار سودا به دماغ رسد، مزاج دماغ          .خلطي تيره و تاريكست   " سودا" است و   

نفساني بياميزد و روح، تاريك و تيره شود از بهر آنكه مردم از هيچ چيز چنان ترسان نبود كه از تاريكي و از هيچ                           
آنكه در تاريكي نيك و بدو دوست و دشمن را نتواند ديد               ) ٢٩(چيز چنان شاد نباشد، كه از روشنائي، به سبب            

دم، هميشه از تاريكي ترسد، پس كسي راكه تاريكي اندرون دماغ باشد، ترسان تر              و بدين سبب، مر   . ونتواند شناخت 
 .گريخت و از تاريكي اندرون و از دماغ خويش نتوان گريخت) ٣٠(باشد از بهرآنكه از تاريكي بيرون بتوان 

 مزاج آن سرد    خداوند اين علت، پيوسته كوفته و تنگ دل و ترسان و بدگمان باشد و ازبهر آنكه سودا غليظ است و                    
و فعل سردي و     ) ٣٣(نگاه دارد   ) ٣٢(كه بگيرد، نيك     ) ٣١(و خشك است وچيزهاي خشك و غليظهر نقشي            

 .خشكي به تنفس است، خداوند اين عل پيوسته كوفته خاطر و تنگ دل باشد
 

ت و هرگاه كه علت به مشاركت معده بود، خداوند عل         ). ٣٤" (سپرز"  اين علت به مشاركت معده است و         و



 ١٤٨

به " سپرز" و سبب آن بسياري سودا بود كه هر روزاز          . گويند) ٣٥" (ماليخوليا مراقي "كردن راحت يابد و آنرا    " قي" از  
معده بر آيد، و در هضم معده تقصيري باشد و به سبب آن تقصير بادها اندر معده تولد كند و معده منتفخ شود و بر                          

دان سبب، كارخويش تمام نتواند كرد،       ب) Expulsive Force"  (قوت دافعه " نتوان گشت،   ) ٣٦(طعام مشتمل   
 .بيشتري ازآن سودا اندر معده بماند وگرم شود و بخارآن به دماغ بر آيد

 
 لامتها ع

خداوند اين علت، بسيار موي و ستبر موي باشد و لون او سبزگونه باشد، و باشد كه سخت سرخ يا اسمر                       
ها باشد از بهر آنكه اندر تن او بادها بسيار تولد كند، و بادقوت سوي بالا كند،                 او قويتر ازاندام  " كتف" و  ( گندم گون (

و حركتهاي چشم ايشان پيوسته باشد، چنانكه پلك چشم پيوسته بر هم ميزنند و سخن به شتاب و نامبين گويند، و                     
تر باشد، و بدان سبب،     دل و جگر اوگرم باشد، و بدان سبب، سوداي سوخته در تن او بيشتر تولد كند، و دماغ او                       

بسيارافتد، و  ) ريانپورآ  Borborygmus< صداي قرقر (زبون و پذيرنده بخارها باشد، و اندر احشاي او بادها و قراقر           
 .او غالب شود، و بعضي را به سبب تقصير هضم، آب از دهان ميرود) ٣٧(بدان سبب شيق 

 
 ) ٣٨(لاج ع

يش از شربت استفراغ، شربتها و غذاهاي لطيف و خنك بايد            اندرين علت، استفراغها بسيار بايد كرد، و پ        
و اگر علت، دماغي باشد، يعني اگر مبداء علت از دماغ باشد، رگ صافن                 . داد و گرمابه و آب زن بكار بايدداشت        

ر فصد  و اگر معده ضعيف باشد، اند     . واگر مراقي باشد، رگ باسليق بايد زد يا اسليم        . بگشايد، تا ماده از دماغ فرود آيد      
توقف بايد كرد، وآنرا كه فصد كنند، اگر خون، سياه باشد، چندانكه حاجت باشد، بيرون كنند، و اگر سياه نباشد،                         
نشان آن بود كه ماده هنوز از دماغ بيرون نيامده است و در دماغ است، و اندر همه تن پراكنده نيست، رگ پيشاني                        

 .زدن صواب تر باشد
 

وافتيمون و شحم حنظل با وي يار        )٤٠(فيقرا دهند، و غاريقون      ) ٣٩(ره   داروي مسهل، نخست از ايا      و
، و هر   ( كتاب پنجم قانون  <  نوعي معجون     (و ايارج لوغاذيا    ) ٤١(كرده، پس مطبوخ افتيمون وحب اصطمخيقون       

، نمك  غاريقون نيم درم يا بيشتر     : ميدهند، ونيز بگيرند  ) ٤٢(روزيا هر سه روز معجون نجاح اندر مطبوخ افستن            
نيم درم، فانيد پنج درم، بكوبند و بسرشند، و افتيمون كوفته با ميويزدانه بيرون                 ( نمك نفطن نوعي نمك   (نفطي  

كرده بسرشند و هر بامداد مقدار پنج درم بدهند، و افتيمون كوفته پنج درم با سكنگبين سرشته سود دارد، و دل را                        
رح قوت دهند و اگر مزاج سرد بود دواءالمشك و مثروديطوس            مف و  Borage(گل گاوزبان     ) به شراب لسان الثور   
 .و ترياق بزر دهند

 
 فت مفرح ص

)  ٤٥(و نارمشك   )  ٤٤(و جوزبويا وقاقله    ) ٤٣(بادرنجبو و پوست ترنج و قرنفل و مصطكي و قرفه           : بگيرند
از هر  ) ٤٩(فلنجمشك  و تخم   ) ٤٨(وزرنباد و زعفران و تخم باد روح         ) ٤٧(و سفيد و درونج     )  ٤٦(و بهمن سرخ    

چهل ) ليمرش  Myrobolans - >  (- Chebule،  هليله  كابلي )٥٠(يكي دو درم،  مشك تبتي دانگي  و تسوهي           



 ١٤٩

شصت درم، هليله و آمله در مقدار دو من آب ببزند، تا با نيمه باز آيد و بپالايند و انگبين                          ) ٥١(درم، شيرآمله   
 . بسرشند، شربتي دو درمبرافكنند و به قوام آرند و داروها بدان

 
بايد كرد  ) آب پنير و شير بريده    (گر ماده صفرائي بود، آب زن به آب فاتر بكار دارد و استفراغ به ماءالجبن                ا

اطريفل چهار  : بگيرند .سود دارد ) ٥٢(و ماءالجبن، به سكنگبين افتيموني بايد ساخت، و اندر ميانه روزها، ايارج فيقرا              
ايارج فيقرا يك درم، همه بسرشند و بدهند، و اگر معده ضعيف بود، گلشكر با عود يا                       درم، افتيمون دو درم،      
 .هم از اين نوع است" ديوانگي" مصطكي دهند، و علاج 

 
كدو و روغن بنفشه باشير دختران آميخته، بر سرنهند، و طبيخ بنفشه و نيلوفر               ) ٥٣( كم خوابي را روغن      و

و برگ بيد و كوك  و خشخاش و بابونه و كشك جو               ) ليمرش  Felouwott< تاجريزي    (و برگ عنب الثعلب     
 .وتراشه كدوي تر بر سر مي نهند، و شراب خشخاش دهند، نافع باشد

 
 بات س

 .اين علتي است كه بيمار همچون خفته باشد
 
 لامتهاي آن ع

شود، سبب آن   و اگر دير بيدار      . خفته اگر بيدار شود و زود بيدار شود، سبب آن بخارهاي گرم و تربود                
  ٠) قسمت قدامي مغز(رطوبتها تب غليظ باشد اندر مقدمه دماغ 

 
 لاج آن ع

اگر زود بيدار مي شود، ايارج فيقرا و اطريفل گشنيزي دهند، واطراف ببندند و مي مالند، و طبيخ بابونه مي                    
 استفراغ كند، پس اياره فيقرا و       و اگر دير بيدار شود، به حقنه تيز، زودتر        . ، وسركه و روغن گل مي بويانند      )٥٤(بويند

ميدهند، و بامداد مطبوخ افتيمون و با        ) ٥٦(تركيب كنند وبر سبيل شبياره       ) ٥٥(غاريقون و شحم حنظل و نمك        
اسقيل ميدهند، و نطولي    ) ٥٧(غرغره فرمايند، ولعوق    ) پياز دشتي (معجون نجاح دهند، و هر بامداد به سركه اسقيل          

و سداب و مرزنگوش و نعناع و سعتر و برگ مورد بر سر مي چكانند، و فرفيون                      ) ٥٨(از بابونه واكليل الملك      
 .سر اومي نهند) ٥٩(وجندبيدستر، به روغن سداب سود دارد، چون بر صدغ و بيش 

 
 ) Amnesia(راموش كاري ف
 
 لاج آن ع

ا و پوست   و خردل و عاقرقرح   )٦٠(غرغره به ميويزج    . علاج فراموش كاري به علاج سبات نزديك باشد        
 .دارد پرورده و معجون لبان بكار داشتن، سود) ٦٢(سرشته سود دارد، و ترنج  )٦١(بيخ كبر كوفته و بيخته با انگبين 

 



 ١٥٠

 عجون لبان م
و زنجبيل از هر يك، دو جزو، و روغن گاو          ) دارفلفل فلفل دراز  (و سعد و داربلبل     ) ٦٣(كندر و وج    :  بگيرند

كنند، وچهل  ) ٦٤" (خنبره"  داروهاكوفته و بيخته كنند و به انگبين بسرشند و در             دوازده جزو و انگبين سي جزو، و      
 .روز، در ميان جو پنهان كنند، پس بكار دارند، شربتي دو درم

 
 
 ) Apoplexy(كته س

و راه فرود   " دماغ" و  " سر" ين علتي است كه ناگاه افتد و بيكبار، راه بر آمدن قوت روح حيواني از دل به                   ا
قوت نفساني از همه دماغ، به همه اندامها بسته شود، تا همه اندامها كاره آيد و حاستهاي باطل شود و جز                        آمدن  

) جوفها و سوراخها  (و سبب آن خلطي غليظ باشد و لزج كه اندر تجويفها            . حركت دم زدن، هيچ حركتي ديگر نماند      
باشد، چنانكه همه رگهاو شريانها و تجويفهاي       و بسيار باشد كه سبب سكته، غلبه خون          . و منفذهاي دماغ باز ماند    

" وبعضي از طبيبان اين نوع را        .، حركت نتواند كردن، سكته فرو گيرد       )٦٥(دماغ پر شود و شريانها به سبب پري          
 .گويند" خناق قلبي

 
 لامتها ع

< پريدن     (و كسلاني اندر حركتهاو تاريكي چشم و اختلاج             ) ٦٦(گراني سرودارو و طنين و دوي          
Subsultus  همه اندام ها وبر هم ساييدن دندانها در خواب و امتلاي رگهاي گردن و سرد شدن دست                    ) ليمرش

نشان زياده شدن و صعبي علت و نشان          " سكته" اندر  ) ٦٧" (كفك" باشد و   " سكته" وپاي، اين همه، مقدمات      
دني بي نظام باشد، نشان صعبي      دشخواري دم زدن باشد و نشان سهلي علت، آساني دم زدن باشد، لكن اگر دم ز                 

" گرفته است يا مرده، پلك چشم باز كنند، اگر مرده باشند،              " سكته" افتد كه   ) ٦٨(و آنجا كه شبهت     . علت باشد 
 .بود، حدقه بر جاي باشد" سكته" ناپيدا باشد واگر " حدقه

 
 لاج آن ع

ا آلوده كنند و به حلق او فرو        نخست پر مرغ چرب كنند به روغن سوسن يا روغني ديگر و به ايارج فيقر                
اوفتد، پس حقنه تيز بكار دارند، و مهره هاي پشت، به روغن فرفيون گرم كرده بمالند وترياق                 " قي" كنند، باشد كه    

يا جندبيدستر يا سكبينج اندر ماءالعسل      ) ٧٠(با يك مثقال حلتيت     ) ٦٩(بزرگ با مثروديطوس يا سنجرنيا يا انقرديا        
او فرو ريزند، و موي سر او بسترند، و خردل و جندبيدستر با سركه گرم كرده بسايند و بر سر                      حل كنند و به حلق      

با آب مرزنگوش اندر بيني چكانند، و        ) ٧١(طلي كنند، و سداب و مشك و جندبيدستر مي بويانند، و زهره كلنگ                
ه كوفته و گرم كرده اندر خرفه       و وج هم  ) ٧٣(و گوزبوا   ) هل كوچك و قاقله صغار    (و خيربوا   ) ٧٢(قرنفل و بسباسه    

كنند و بر سر او نهند، و نمك سوده وگرم كرده بر نهاده سود دارد، از پس استفراغها، گرمابه خشك و                      ] خرقه  : ظ[
اندر آب گوگرد نشاندن سود دارد، و هرگه كه سكته گشاده شود، بيست و چهار روزهمين علاج كنند و طعام از                         

دهند، ) ٧٤(گ و كبوتر بچه دهند و با سعتر و دارچيني، و هر بامداد ماءالاصول                نخوداب و شوربا به گوشت گنجش     
 .وافتيمون و غاريقون) ٧٥(به روغن بيدانجير يا روغن بادام تلخ، و هر هفته ايارج فيقرا دهند 



 ١٥١

 ) Epilepsy(رع ص
ود و سبب   ين علتي است كه اندامها، برهيات خويش نماند و افعال اندامهاي حس و حركت بي نظام ش                  ا

تمام بودي،  " سده" و اگر . پديد آيد " تشنج" اين، ســده اي باشد ناتمـام اندر منفذهاي جزو مقدم دماغ و بدان سبب             
و سبب  . نشدي( بي ترتيب   (نبودي، حس و حركت اندامها بي نظام        " سده" حس و حركت باطل شدي، و اگر        ) ٧٦(
خوش كه بدو رسد، گريز جويد و خويشتن بدان سبب فراهم           آنست كه دماغ از كيفيتي ناخوش و بخاري نا        " تشنج" 

" فواق" كشد، همچنانك معده، طعامي را كه ناپسنديده باشد، خواهد كه خويشتن دفع كند، خويشتن را فراهم كند و                
اندر عصبها و عضلهاي چشم و      ) ٧٧( ودماغ هرگه كه كيفيتي ناخوش بدو رسد، خويشتن فراهم آرد              ٠" تهوع" و  

" صرع" وازبهر اين گفته اند كه      . و ديگر اندامها حركت مختلف پديد آيد و اضطراب ميكند و تشنج كند             )٧٨(روي  
 .مر دماغ را چون فواقست معده را

 
صرع " عطسه" تشنجي است كه نخست اندر دماغ افتد و بدان ماند كه                " صرع" ون معلوم شد كه      چ

وي بيني باشد از بهر آنكه قوت قوي باشد و ماده           صرع بزرگ، ولكن دفع عطسه به س      ) ٧٩(كوچك است و عطسه     
به سبب بسياري ماده و ضعيفي قوت به همه جوانب باز دهد، تابخاري و كيفيتي بد و                 " صرع"و دفع   . اندك و لطيف  

لازم بودي ومي بينيم كه     " صرع" و اگر اين بخار پيوسته اندر دماغ بودي          . نيفتد" صرع" ناخوش به دماغ نرسد و      
از اينجا بدانيم كه بخار پيوسته اندر دماغ نيست از بهرآنكه هر عارضه اي كه                . دمي آيد و زود زايل ميشود     ناگاه پدي 

پس معلوم شد كه سبب صرع ناگاه به دماغ         . نبود) ٨٠(بيكبار پديد آيد و زود زايل شود، سبب آن، ثابت و متمكن              
و از آن عضو، به دماغ ميرسد، و بيشتر اندر          ميرسد و مدد آن زود گسسته ميشود، و آن سبب، از عضوي ديگرست               

بي تشنج باشد از بهر آنكه ماده رقيق و اندك باشد           " صرع" و بعضي را باشد كه      . معده باشد و اندر سر و اطراف آن       
 .و سخت بد نباشد بدان سبب بي تشنج بگذرد

 
 لامتهاي آن ع

، خشم  )٨١(زهاكه موجب خشم باشد      زبان مصروع، زرد باشد و رگهاي زير زبان او، سبز باشد، واز چي                
 .خالي نباشد" نفخ"و" ماليخوليا" سخت گيرد، و از اعراض 

 
 لاج آن ع

اولا مصروع، خويشتن را از سرما و گرما نگاه بايد داشت و بر گذرباد و آب نشايد نشست، و جماع و مستي                    
) ٨٢(تاختن و نظاره هر چه چشم راتيره         و اندر گرمابه دير نشستن نشايد، و از جايگاه بلند، فرو نگرديدن، و اسب                 

بسيار خوردن بيم   ) ٨٣(را بجنباند، و گوشت بز      " صرع"كند، و طعامهاي غليظ و شيريني بسيار، زيان دارد، و كرفس،            
تذرو و دراج وتيهو و گنجشك و سرخي        ) ٨٤(باشد كه صرع آرد، و بلبل و خردل و مانند آن زيان دارد، و خوگوست                

و گشنيز و دارجيني، غير از اين، هر چه هست           ) ٨٥(خشك  و مرغ بريان و اسفيدباها، بنخود          گوشت بره و قليه     
زيان دارد، وداروهاي گرم، اندك اندك به تدريج بايد دادن، و در حال صرع، اندامهاي مصروع راست كنند و سخت                     

 تا زود بهوش باز آيد، و          گفته آمدست، " سكته" بگيرند و نگاه دارند و دماغ او گرم كنند، چنانكه در علاج                   
جندبيدستريا حلتيت در ماءالعسل بگذازند و به حلق او فرو ريزند،  و هر دو شب يا هر شب، نيم مثقال اياره فيقرا                          



 ١٥٢

و بحب اصطمخيقون و ايارج لوغاذيا و مطبوخ افتيمون كنند، و تغيرمزاج به             ) ٨٧(و استفراغ بحب قوقويا   ) ٨٦(بدهند  
و مثروديطوس تركيب كنند، و اگر دو دانگ شحم حنظل با                 ) ٨٩(ن سيساليوس    و معجو ) ٨٨(ترياق اربعه    

به معده باشد،   " صرع" و اگر   . يا آب مرزنگوش در بيني چكانند     ) ٩٠(مثروديطوس تركيب كنند، صواب باشد، و شليثا        
 ).٩١(فرمايند و ايارج فيقرا پيوسته ميدهند و اين ضماد بر معده مي نهند " قي" 
 
 فت ضماد ص

گيرند، گل سرخ و سنبل و مصطكي و قشور كندر كوفته و بيخته به شراب مشك بسرشند و بر معده                        ب
بلبل و فرفيون و خردل و عسل بلاذر همه بسرشند و بر آن موضع               : و اگر بخار از اطراف بر مي آيد، بگيرند         . نهند

 .نهند، تا ريش كند
 
 عجون سيساليوس م

از هريكي ده درمسنگ،     ) ليمرش) Lavender --<ودوس    سيساليوس و عاقرقرحا و اسطوخ     : بگيرند
از هر يكي دو درم و نيم، همه را           ) مدور، گرد، غلطان  (و حلتيت و زراوند مدحرج       ) ٩٢(غاريقون پنج درم، قردمانا   

و انگبين كرده باشند، بسرشندو هر بامداد يك درم يا يك            ) ٩٣(بكوبند وبپزندو به سكنگبين كه از آب بصل الفار           
 . بدهندمثقال

 
 
 ) Hemiplegy(الج ف

در لغت عرب، فالج، حالي باشد كه در يك نيمه يك چيز پديد آيد و حال اين نيمه از                      . ين نام تازيست  ا
 .نيمه ديگر جدا گردد، نام اين علت ازاين معني گرفته اند، بدين نام، سستي يك نيمه تن ميخوانند

 
 لامتهاي آن ع

اندر بيشترحالها سفيد باشد و سرخ نيز باشد و          ) بول، شاش (ليل  د. نبض، ضعيف و بطي و متفاوت باشد       
به ) ٩٥(و هرگاه كه عضو مفلوج      . سخت يا آماسي  ) ٩٤(سبب آن سرخي يا ضعيفي جگر بود ياضعيفي گرده يا دري            

و هرگاه كه به خلاف اين باشد، نشان صعبي علت و              . رنگ خويش باشد و لاغر و كوچك نباشد اميدوارتر بود           
 .تن علاج بودناپذيرف

 
 لاج آن ع

استفراغ كنند، و به اول ماءالاصول نرم دهند، و ايارج فيقرا هرهفته ميدهند، و حب قوقويا با ايارج فيقرا                      
واگرفصل سال  . تركيب كرده، ميدهند، و ازپس استفراغها، ماءالاصول قوي دهند، و قي فرمودن، سخت نافع باشد               

 كردن و نخست يك شربت سنجرنيا يا مثروديطوس بدهند و يك ساعت              و عمر مزاج بيمار مساعد بود، فصد بايد        
 .صبر كنند، پس فصد كنند، و غذانخودآب و گنجشك و مانند آن دهند

 
 



 ١٥٣

 )٩٦) ((Torpidnessدر  خ
عمل فرمودن، پس   " حقنه تيز " و  " قي" علاج او همچون فالج بود نخست        . عني خفتن دست و پاي     ي 

لا تا چهار روز برآيدو تا هفت روز نگذرد، علاج قوي نشايد كردن و اگر علت سخت                 علاج فالج او  . ماءالاصول دهند 
كنند روا باشد، و ماءالاصول كه سخت قوي نباشد، سكنگبين عنصلي           " حقنه تيز " قوي باشد، چهارده روز، لكن اگر       

ريقون و شحم حنظل    و ازپس چهارروز ايارج فيقرا دهند، و از پس يك هفته، غا           . با اندك زوفاي خشك صواب باشد     
و حب قوقويا باايارج فيقرا مركب بايد كرد، و         ) ٩٧(و نمك دهند، پس استفراغ قوي به حب فرفيون و حب شيطرج             

و غذا، نان با ماءالعسل      . به طبيخ افثيمون و استفراغ قوي به حب فرفيون تمام شود، ماءالاصول قوي بايد داد                  
 .واگر ضعيف باشد، گنجشك بريان كرده و دراج و مانند آن. وطبيخ گندم با انگبين، اگر قوت قوي باشد

 
واگر فصل سال و عمر و مزاج بيمارمساعد باشد، آغاز علاج، به فصد             . كردن سخت سودمند باشد   " قي " و

بايد كرد از بهرآنكه مركب همه اخلاطخونست، و اگر ماده بلغمي باشد، نخست يك شربت سنجرنيا يا مثرويطوس                   
يا انقرديا با يك مثقال سكبينج يا جاوشير يا حلتيت اندر ماءالعسل بدهند و پس از يك ساعت                   ) ٩٨(ياترياق بزرگ   

و بعضي از اطباءفرموده اند كه هر روز، يك مثقال ايارج فيقرا و نيم مثقال بلبل تركيب كرده بي ؟ عسل           . فصد كنند 
ه اند كه ايارج و جندبيدستر، نيمانيم، مي بايد داد،          و بعضي فرمود  . ببايد داد، تا در معده دير بماند و اثر قوي تر باشد           

 .ازدرمسنگ تا پنج درم سنگ
 
 
 ) Facial Palsy(قوه ل

ين علتيست كه اندر عضله هاي چشم و روي پديد آيد و ابرو و پوست پيشاني و لب از هيات خويش                         ا
 .شود) كژ، كج(بگردد و گوژ 

 
 لامتها ع

و اگر سبب، لقوه و تشنج       . اند انداخت و باد راست نتواند دميد       خداوند اين علت، آب از دهان، راست نتو        
باشد، حاستها با خلل باشد و      " استرخاء" و اگر سبب،    . باشد، حاستهادرست باشد و پوست و عضله روي، ترنجيده بود         

 .پوست و عضله هاي روي نرم باشد و غشاي كام فرو آويخته بود
 
 لاج آن ع

روز ) مزاج كار نكند  ( هفت روز بگذرد، علاج نكنند، اگرطبع، ممسك باشد          احتياط آنست كه تا چهار روز يا      
باشد، در حال، حقنه تيز ب      " سكته" يا علامتهاي   " فالج" دوم به حقنه معتدل، طبع فرودآرد، و اگر بالقوه علامتهاي           

 عطسه، علاج   قوي استفراغ كنند، و يك هفته چون گذشت و استفراغ قوي كرده نشد، جز به غرغره و                   " اسهال" 
و آنرا كه علامت فالج نباشد از پس چهار روز ايارج فيقرا دهند، و از پس هفت روز به حقنه تيز استفراغ                       . نشايد كرد 

پزند و  ب  Zebra) گورخر(كند، يا حب قوقويا وايارج فيقرا دهند، وگوشت روباه يا گوشت كفتار يا گوشت خرگور                   
غن زيت يا روغن پودنه و زوفاي خشك و حاشاو سعتر اندر سركه بپزند و                بكوبند و برسر و گردن ضماد كنند، يا رو        



 ١٥٤

ماليدن سود دارد، و پيوسته گوزبوا      " رخ" و  " صدغ" روي و مهره هاي گردن بدان بمالند، و خردل به سركه سوده بر              
غندر وعصاره  دردهان دارند، و قرنفل مي مالند و خايند، و زهره كلنگ با شير زنان دربيني چكانند، و عصاره ج                       

 ).٩٩(مرزنگوش در چكانند، سود دارد
 

يك هفته اين تدبير مي بايد كرد و هر روز همچنين بگيرند، زنجبيل و وج از هر يكي يك                     " لقوه"  در   و
مثقال، خرد بكوبند و با دو مثقال عسل معجون كنند و سخرگاه ميخورد و هر روز همچنين كند، و هر شب درزمان                      

 ماءالعسل ميخورد، ماءالعسلي كه در وي زعفران در كوبسته ؟ نهاده باشد مقدار يك مثقال                   نماز خفتن، ده مثقال   
خردبكوبند و در  ) ريانپورآ (Nigella - Seeds< زعفران و هر روز يك طسوج جندبيدستر و يك طسوج سيه دانه               

يك درم، پوست بيخ كبر پنج      بوره سه درم، نوشادر     : بيني ميدمد، و غذا، نخودآب به مرغ پخته ميخورد، و بگيرند           
 .درم، بكوبند و باسكنگبين بدان غرغره كنند و تا چهل روز نگذرد هيچ دارو در بيني نشايدچكانيد

 
 )١٠٠(رگشتن س

و اين علتي است كه مردم، چون بر پاي خيزند، چشم ايشان             . نيز گويند " سدر" گويند و   " دوار" به تازي   
و سبب خاص تر بدين علت خلطي باشد اندرتجويف          . ان گرد او در ميگردد    تاريك شود و بيم باشد كه بيفتندو جه        

باشد، " معده" و بسيار باشد كه خلط اندر       . دماغ و بهر حركتي بخاري از آن خلط برخيزد و اندر منفذهاي دماغ بگردد             
 .و به سبب مشاركت دماغ بر آيد" مثانه" و " گرده"يااندر" رحم" يا اندر 

 
 لامتهاي آن ع

اده اندر تجويف دماغ باشد، دوار لازم آيد، و اگر از عضوي ديگر بر مي آيد، نخست نشان آفت آن                      اگر م 
 .حادث گردد" دوار" عضو پديد آيد، پس 

 
 لاج آن ع

اگر ماده اندر دماغ باشد، حب صبر و ايارج فيقرا و حب قوقويا وحب اصطمخيقون دهند، و اگر به                           
، معده را باطريفل كوچك و گلشكر و مصطكي و عود، قوت               " قي"زپس  فرمايند، و ا  " قي" مشاركت معده باشد    

و اگر ماده، صفراوي باشد، معده      . دهند، پس غرغره و عسطه فرمايند، و اندر طعام، گشنيز خشك، يا تر، بكار دارند               
 وشبانگاه  و اگر دماغ سخت ضعيف باشد، بامداد      . به شراب غوره و شراب ليمو و مانند آن قوت دهند          " قي" را از پس    

. پست جو و اندكي گشنيز خشك، بريان كرده با شكر بياميزند ولختي روغن گل يا روغن بنفشه برچكانند و بدهند                    
از غذاهاي بخار   " كابوس"و" سرگشتن" ، و در    )١٠١(موافق بود   ) گلابي(و انبرود   ) به(و از ميوه ها، سيب وآبي         

ن پرهيز بايد كردن، و به حب صبر با ايارج فيقرا و شحم حنظل يا                كننده، چون سير و پياز و باقلي و گندنا ومانند آ          
 .قوقايا استفراغ كنند

 
 فت حب صبر ص

 .هليله زرد و گل سرخ از هر يكي يك درم، حب كنند و آب مقل:  بگيرند



 ١٥٥

، گلشكر بامصطكي و عود دهند، مصطكي نيم        " قي" فرمايند، و از پس     " قي"  اگر در معده خلطي باشد،       و
 . اطريفل كوچك دهند، و در غذاهاگشنيز خشك كوفته با دارجيني آميخته دهنددرم با

 
 
 ) Nightmare(ابوس ك

لتيست كه مردم چون در خواب شوند، پندارند كه چيزي گران برسينه ايشان است و ايشان را مي فشارد                   ع
باشد، يا  " صرع" افتد، مقدمه   و اين علت چون بسيار       . و نفس ايشان تنگ ميشود و آواز نتواندداد و نتواند جنبيد            

 .بود" سكته" مقدمه 
 
 لاج آن ع

اگر خون غلبه دارد، نخست رگ بايد زدن، پس استفراغ كردن به اياره فيقرا و شحم حنظل و غاريقون يا                     
 .به حب اصطمخيقون يا به ايارج لوغازياو طبيخ افتيمون، و غذا هر چه لطيف تر و اندك تر

 
 
 ) Convulsion(شنج ت
 ) Tetanus (زازك

يكي اندر عصب و عضله، عضو چون ممتلي گردد، عضله بهم بازآيد و كوتاه شود و                 : شنج سه نوع است   ت
(پهنا زيادت شود و بدان سبب آن عضو را درازنتوان كرد، دوم آنكه عصبها و عضله ها از رطوبت اصلي خالي نشود                       

" گويند، و سوم آنكه در باب       " تشنج خشك "  اين را    ، به سبب استفراغها و تحليل كه بيش از آن بوده باشد و             )١٠٢
 .گفته آمد" صرع

 
 لامت ع

 .، اندك اندك و از پس استفراغها بسيار افتد" تشنج خشك" بيكبار افتد و " شنج امتلاييت"
 
 لاج آن ع

و روغن قسط و روغن سداب ماليدن و تكميد           .است" فالج" همچون علاج   " تشنج امتلايي " اما علاج   
، و اندرطبيخ بابونه و شبت و سعتر وبودنه دشتي و مرزنجوش وهزار                )١٠٣( نمك سوده و هزار اسفند        كردن به 

روغن زيت  : و بگيرند . اسفند واكليل الملك نشاندن، و بخار شراب كه بر سنگهاي گرم ريزند، به بيني رسانيدن                 
سوده برافكنند و بسرشند و طلي      كهن يك رطل بغدادي و موم يك وقيه و بگذازند و يك وقيه يا بيشتر فرفيون                   

را اندر طبيخ بنفشه و خطمي و        " تشنج خشك " و  . كنند، پس ازآنكه بخار شراب بدو رسانيده باشند از سنگ گرم           
برگ جغندر و برگ كوك و برگ كدو نشاندن، و مهره هاي گردن و پشت به روغن بنفشه و به روغن كدو چرب                         

روغن سرشته بر سر و گردن او مي نهندنيم گرم، و روغن            ) ١٠٤(ندر موم   دارند، و بنفشه و خطمي كوفته و بيخته ا        
با روغن بادام، و شوربا با مرغ       ) ١٠٥(كدو اندر بيني چكانند، سود دارد، و كشكاب با روغن بادام، و شكر و شير خر                  



 ١٥٦

 .فربه دهند
 

 .باشد يعني تشنج خشك" تشنج" همچون علاج " كزاز"  علاج و
 
 )١٠٦(در خ

بيماران رافتد، و كساني كه آب سرد بسيار خورند         . ان شدن دست و پاي را به تازي خدر گويند         خفتن و گر  
 .و خدر مقدمه فالج باشد

 
 لاج آن ع

قي كردن باشد، پس به حقنه تيز و به داروي مسهل و استفراغ كردن، و ماءالعسل الاصول دادن با روغن                    
 .بادام تلخ و بر طريق علاج فالج رفتن

 
 عشه ر

و بيشتر پيران رافتد و كساني كه آب سرد بسيار خورند و            . گويند" رعشه" دن دست و پاي را به تازي        لرزي
 .كساني كه شراب بسيار خورند وپيوسته خورند

 
 لاج آن ع

از شراب باشد، و روغن گل با روغن مورد و اندكي سركه            ) ١٠٧(است و باز داشتن     " فالج" همچون علاج   
 .بر سر نهادن

 
 )  Hemicranyشقيقه درد نيمه سر (يقه گرم  داع و شقص
 
 لاج آن ع

 .بايد كرد به قدر حاجت" سرسام گرم" همچون علاج 
 
 داع و شقيقه سردص

 .هر دو به آن تامل بايد كرد واالله اعلم" سبات" بود و علاج " سرسام سرد" و علاج اين، همچون علاج 
 
 : وضيحاتت
 
 .آمده است" اختلال" ، " مر"   در ـ ١
 
 .آمده است" درشتي و زردي" ، " كا" و در " دردي دندان" ، )١  در مج ـ ٢
 



 ١٥٧

  ٠) تبخير شود(  يعني دو قسمت آن برود ـ ٣
 
 .آمده است" آب دو انار كه ماءالرمانين گويند" ، " مر"    در ـ ٤
 
 .آمده است] كاسني " [هندباء" ، و " شيرخشت" ، پس از )١  در مج ـ ٥
 
آمده " طبيخ تمرهندي " ،  )١نوشته شده و در مج      " تمر" كه در زير خرما     " شراب خرماي هندي  " ،  " مر"   در    ـ ٦

ناظم (تمرهندي  : و خرماي هندي  ) هدايه المتعلمين  (٠٠٠خرماي هندو، خرماي هندي    : است و خرماي هندوي    
  ٠) دهخدا( خرماي هندو، اربه، اربو، تمرهندي ٠٠٠، خرماي هندي،) الاطباء

 
  ٠" نبايدباشد" :"رم"   در ـ ٧
 
حماض ترش و شراب زرشك و       "،  " كا"  در نسخه    ٠) ريانپورآ  Wood - Sorrel) (گيا(ترشك  :   حماض  ـ ٨

 .آمده است" شراب انار و شراب ليمو
 

 Wood-Sorrel  -حماض ، ترشك 

 
 .آمده است" و ترنج" ، )١و در مج " ترنج ندارد" ، " مر"   در ـ ٩
 

، در آن   " شراب بنفشه و آب خربزه هندي     "و. آمده است " تمرهندي" ،  " خرماي هندي " زير كلمه   ،  " مر"   در    ـ ١٠



 ١٥٨

 .آمده است" هندوانه مراد است" ، كلمه " خربزه هندي" ، بربالاي " مر" نسخه نيامده است، ايضا در 
 

 .آمده است" هر شب" ، " مر"   در ـ ١١
 

  ٠) معين (٠٠٠ برطرف شدن تب، دردو مانند آن٠٠٠: نگساريد. آمده است" گشاده" ، " مر"   در ـ ١٢
 

:  مزوره ٠) معين) (با گوشت يا بي گوشت    )(٧:٧٨قزويني، يادداشتها،   ( نوعي آش كه به بيماران دهند         ٠٠٠  ـ ١٣
  ٠) دهخدا( پرهيزانه ٠) ترجمه بحرالجواهر(غذائي كه در آن گوشت باشد

 
گياهي كه دانه اش را گاودانه گويند و نيز نام           : كرسنه. ز گويند غله اي شبيه بكرسنه كه جلبان ني       :   ميشو  ـ ١٤

براي .(آمده است " ميشوق" ،  " كا" در  ) بحرالجواهر (٠٠٠ مشنك گاوي  ٠٠٠:  كرسنه ٠) ناظم الاطباء (گياهي ديگر   
  ٠) اطلاع بيشتر به لغت نامه دهخدا و فرهنگ معين مراجعه شود

 
  ٠) معين (٠٠٠ز شير يا دوغ گيرندروغني ناگداخته، چربي كه ا:   مسكهـ ١٥

 
، اين كلمه نيامده است، در ساير نسخه ها         )١آمده ودر مج    " اناردانه" ،  " كا" در  " ناردان" ،  " مر" در  .   دانه انار   ـ ١٦

 .هم آمده است" و زرشك"، " ناردان" پس از 
 

: ، طفشيل ) ناظم الاطباء (ه پزند يك نوع طعامي كه از عدس مقشربا سرك       . ماخوذ از تازي طفشيله   :   طفشيل  ـ ١٧
آمده است،  " نام غذا " ، در كانپور بالاي كلمه طفشيل         ) ترجمه بحرالجواهر (عدس پوست كنده پخته در سركه         

  ٠) معين(تفشله و تقشليه 
 

" ، يك نسخه تحت عنوان      " مر" ضمنانسخه  .   اختلافهاي جزئي و تقدم و تاخرهايي در نسخه ها ديده شد             ـ ١٨
طباشير، گل سرخ، سماق پاك كرده هر يك پنج درم، تخم حماض تخم خرفه                . اضافه دارد " طباشيرصفت قرص   

هر يك دودرمسنگ و نيم، صمغ عربي و گل ارمني و نشاسته بريان كرده هر يك دودرم، شربت دو درم، يا شراب                       
 .وج ]) معين(سبوس، سبوسه و نخاله [انار يا پست 

 
 .آمده است" و فقاع" ، " ها ترپس از ميوه " ، " مر"   در ـ ١٩

 
 ()معين (٠٠٠ا قند تهيه كنند   ي )عسل(  كلنگبين معرب آن جلنجبين، معجوني كه از گل سرخ و انگبين                ـ ٢٠

Rose Preserve  ٠) ريانپورآ  
 

 .آمده است" پودينه" ، " مر"   در ـ ٢١
 

  ٠) ليمرش ( Polypody of the oak ٠) معين(است " پس پايك" معرب " بسفايج  " ـ ٢٢



 ١٥٩

 

 
 Fernpolypody -بسفايج ، پسپايك 

 
براي اطلاع بيشتر رجوع شود     (،  ) ناظم الاطباء  (٠٠٠، داروئي شبيه به آويش    ) معين(آويشن شيرازي   :   حاشا  ـ ٢٣

  ٠) به لغت نامه دهخدا كه اين كلمه را بسيار مفصل و مشروح بيان كرده است
 

 . آمده است"تا عطسه"   در ساير نسخه ها، ـ ٢٤
 

 .آمده است" غرق"   در ساير نسخه ها، ـ ٢٥
 

 .آمده است" وفلافلي" ، " عرق شود"   در ساير نسخه ها، پس از ـ ٢٦
 

  ٠) قانون(، شجرنياي بزرگ و كوچك ) دهخدا(معجوني است و از ادويه مركبه قويه اسـت :   سنجريناـ ٢٧
 

  ٠) ليمرش=  (Sweet Majorum) رريانپوآ  Mouse -Ear(  مرزنگوش ، مرزنجوش ـ ٢٨
 

 
 MouseEar -مرزنگوش 

 



 ١٦٠

آمده و مضمون همين    " به سبب آنكه اندر روشنائي دوست و دشمن را توان ديد و شناخت               " ،  " مر"   در    ـ ٢٩
 .آمده است" كا" مطلب در 

 
 .آمده است" نتوان" ، " مر"   در ـ ٣٠

 
 .آمده است" هر نفسي" ، )١  در مج ـ ٣١

 
 .هيچكدام نيامده است" تنگ" و نه " نيك" ، نه " كا" آمده است و در " تنگ" ، " مر" در   ـ ٣٢

 
و در وي بماندهمچنان هر خيالي و صورتي كه خداوند           " ، عبارت   " دارد"   در ساير نسخه ها، پس از كلمه           ـ ٣٣

 .آمده است" اين علت را افتد به دشواري از اوزائل توان كرد
 

 .آمده است" سپرز" ، فقط " مر" در . هم اضافه دارند" سيرز" ، )١و مج " كا"   نسخه هاي ـ ٣٤
 

  Peritonaeum) صفاق داخلي چسبيده به جدا شكم كه همان       ) معين (٠٠٠لايه خارجي پرده صفاق   :   مراق  ـ ٣٥
 .است) رانسويف  Peritoine) (نگليسيا

 
  ٠" مستولي" :"مر"   در ـ ٣٦

 
  ٠) تمام دهخدا)(ناظم الاطباء(آرزومند وحريص و پر ميل ٠) از اقرب الموارد) (لاربمنتهي ا(آرزومند:   شيقـ ٣٧

 
 .آمده است" اي شهوت جماع" ، بر بالاي كلمه شيق " كا" ر د
 

، بعضي داروها اضافه بر نسخه اساس       " مر" در بعضي نسخه ها بمانند نسخه       " علاج"   در اين قسمت يعني       ـ ٣٨
 .قريب شانزده نيم سطري شروح و نسخه هائي از داروها اضافه دارد" مر"ر حاشيه نسخه بعلاوه، د. كار آمده است

 
مطالب بسياري در كتب طبي گذشته      " ايارجها"يا" اياره ها " لازم به تذكر است كه در باره        .   شرح آن قبلا آمد     ـ ٣٩

" و  " بقراط" و  " جالينوس" ل ايارج   از قبي . چنانكه در كتاب پنجم قانون قريب بيست نوع ايارج آمده است          . آمده است 
 .است بنام وي در كتاب پنجم آمده است" شيخ" يكي ازاين ايارج ها كه ساخته . و غيره" اندروماخس

 
در قرابادين سه قسم قارچ را به اين نام          : ، غاريقون ) ريانپورآ  Latchagaric(آغاريقون  آگاريك  :   غاريقون  ـ ٤٠

از ادويه قلبيه   :  غاريقون ، )ناظم الاطباء ( سفيد ناميده ميشود داروئي است مسهل        مي نامند و آن قسم كه غاريقون      
 Common Mushroom ٠٠٠ قارچ معمولي، قارچ صحرائي    ٠٠٠ غاريقون ، )ترجمه بحرالجواهر  (٠٠٠٠مفرح قلب 

، )گل گلاب  (٠٠٠ غاريقونها ، )اژه نامه گياهي   و  Orange mushroom(غازيقون احمر، آغاريقون قرمز       آ ٠ 
اين گياه در طب قديمي مورد استعمال فراوان داشته          . به تحفه رجوع شود كه بسيار مشروح آمده است         : غاريقون



 ١٦١

 .است
 

 Mushroom -قارچ 

 
  Stomachique) يا استوماشيك ( نگليسيا  Stomachic) استوماچيك" اين كلمه، معرب    :   اصطمخيقون  ـ ٤١
ترجمه (است، بعباره اخري شربت مقوي معده است         ) معدي(گوارشي  ست كه منظور شربت يا معجون       ا )رانسويف

 .ايضا به كتاب پنجم قانون مراجعه شود). ١ابن ابي اصيبعه، ج ) عيون الانباء
 

 . در ساير نسخه ها، افسنتين آمده است٠) فسنطين روميا (٠  Roman Worm Wood:   افسنتينـ ٤٢
 

 نوعي دارچيني   ٠٠٠) ناظم الاطباء  (٠٠٠ و نوعي دارچيني   ٠٠٠ست انار  پو ٠٠٠]به كسر قاف و فتح فاء     [  قرفه    ـ ٤٣
(دارچيني، قرفه، سليخه، دارچيني، درخت دارچيني، دارچين سيلاني            : فرقه) دهخدا(معروف به دارچين چيني       

Common Cinnamon tree  ٠) اژه نامه گياهيو  
 

Cinamoon 
 

رجوع شود به تحفه و      (،  Cardamoms) معين(ه گيا هل سيلاني     هل، قاقله صغار هل معمولي، قاقل     :   قاقله  ـ ٤٤



 ١٦٢

  ٠) بحرالجواهر
 

Cardomoms 
 

  ٠) معين (٠٠٠انار مشك، مشك الرمان) ناظم الاطباء (٠٠٠نام ميوه اي  هندي:      نارمشكـ ٤٥
 

، بهمن  )  الاطباء ناظم( بيخ نباتي مشابه ترب ستبر و بيشتر كج و دو قسم است سرخ و سپيد                    ٠٠٠  بهمن  ـ ٤٦
  ٠) ل گلابگ  Statice Limonium(، بهمن احمر شاسترسون )٥٠٦هدايه المتعلمين، ص (سرخ و سفيد 

 

 Statice Limonium -دارچين ، دارچيني 

 



 ١٦٣

ذرونج : ، ذرونج )٤٥٤هدايه المتعلمين ص    (درونه  ) ناظم الاطباء (  معرب درونه كه درونك عقربي نيز گوينـد          ـ ٤٧
، در برهان قاطع تحت عنوان درونج و درونك آمده            ) ترجمه بحرالجواهر  (٠٠٠كه به شكل عقرب است     عقربي  
 .است

 
و گياه خوشبوئيكه ريحان كوهي و تره         . گل بستان افروز  : ادروجب=  White Basil:  بادروج ابيض         ـ ٤٨

  ٠٠٠ بادروز٠٠٠بادروچه.خراساني نيز گويند
 بادروج لغه نبطي است و به عربي جوك و به              ٠) رح اسماءالعقار ش  Grand basilic(، باذروج   ) اظم الاطباء ن(

  ٠) تحفه (٠٠٠فارسي ريحان كوهي نامند
  ٠) در واژه نامه گياهي آمده(ريحان وحشي، ريحان بياباني، ريحان بري 

  ٠) ناظم الاطباء(گل تاج خروس : بستان افروز
 

 
 Grand basilic -بادروج ، ريحان كوهي ، تره خراساني 

 
 ) ناظم الاطباء(افرنجمشك و به النگوي صحرائي : ، فرنجمشك) ليمرش  Comon Calmit: (  فرنجمشكـ ٤٩

 
  مثقال، وزن دو دانه از دانه        ١:٢٤معرب تسوك، تسوج      : طسوج. آمده است " طسوجي" ،  " كا" و  " مر"   در    ـ ٥٠

  ٠) معين (٠٠٠  دانگ ١:٤هاي جو  
 

  Emblic Myrobolans(آمله  . آمله صحيح است  . آمده است " آهله" ،  " كا" و در   " ملجآ" ،  )١  در مج      ـ ٥١
  ٠) ليمرش
 

 .آمده است" با اطريفل كوچك يا ايارج فيقرا سوددارد" ، )١و مج " كا"   در ـ ٥٢
 

 .نيامده است" روغن" ، )١  در مج ـ ٥٣
 



 ١٦٤

 . استآمده" مي شويند" ، " كا" و در " بشويند" ، " مر"   در ـ ٥٤
 

 .آمده است" نمك هندي" ، " كا"   در ـ ٥٥
 

 و نام معجوني كه در شب خورند و خوابند وچون رفيق و مصاحب شب است آنرا شبيار گفته اند                    ٠٠٠:   شبيار  ـ ٥٦
  ٠) ناظم الاطباء(
 

 ) ليمرش  Loch) (ناظم الاطباء(هر داروي لعاب دار كه كم كم و به تدريج خورند وليسيدني نيز گويند :   لعوقـ ٥٧
 

اژه نامه  و  King's Clover  - Honey lotus - Meliotالنفل  ) ناظم الاطباء (  اكليل الملك ناخنك       ـ ٥٨
 ) گياهي

 

 Honey Lotus -ناخنك ، اكليل الملك ، النفل 

 
 .ده استآم" برصدغ و بيش سر طلا كنند" ، " كا" و " مر" و در " و بيش پيشاني طلا كنند" ، )١  در مج ـ ٥٩

 
 .آمده است" مويزج"   در ساير نسخه ها، ـ ٦٠

 
   Sea onionعنصل، بصل الفار، پياز دريائي، پياز دشتي         . آمده است " با سكنجبين عنصلي  " ،  " كا"   در    ـ ٦١

  ٠) اژه نامه گياهيو(



 ١٦٥

 
 Sea onion -پياز دشتي ، پياز دريائي ، بصل الفار ، عنصل 

 
  ٠  Citronآمده است، ترنج " زنجبيل پرورده" و " وج پرورده "   در ساير نسخه ها،ـ ٦٢
 

 Citron -ترنج 

 
 Common(، اگير تركي    ) ناظم الاطباء (گويند  " اگر تركي "  نام داروئي كه به فارسي       ٠٠٠]به فتح واو  [  وج    ـ ٦٣

Sweetflag  ٠) ليمرش  



 ١٦٦

 
 Sweetflag -وج ، اگير تركي 

 
آمده است، خنبره خمبره خم كوچك      " درخمبره" ،  " مر" و در " در ظرفي " ،  " كا" و در   " شيشهدر  " ،  )١  در مج     ـ ٦٤

  ٠) معين(خمچه 
 

 .آمده است" پيري" ، " كا"   در ـ ٦٥
 

، بانگ  ) دهخدا] (زنبور[وو دوي نحل    ] مگس  [ صوت كه از آن چيزي فهميده نشود، دوي ذباب           ٠٠٠:   دوي  ـ ٦٦
اصطلاح پزشكي  ) :تمام از لغت نامه دهخدا     (٠٠٠) غياث، آنندراج (، آواز مگس و پشه      ) ناظم الاطباء (زنبور عسل   

  ٠) يادداشت دهخدا(آوازي كه آدمي شنود نه از خارج يعني وجود خارجي نداشته باشد 
 

 .آمده است" كف" ، " مر" در ) دهخدا(كف دهان :   كفكـ ٦٧
 

 .آمده است"  بهت"، " كا" و در " بهت و اشتباه" ، " مر"   در ـ ٦٨
 

ماخوذ از يوناني ـ  بلادر كه ميوه         : نقردياا ٠) ليمرش  Marking Nut(، بلادر   ) معين( بلادر   ٠٠٠:   انقرديا  ـ ٦٩
  ٠) برهان قاطع( به عربي ثمرالبلا در خوانند ٠٠٠) :ناظم الاطباء(ايست هندي 

 Marking Nut -بلادر 

 



 ١٦٧

  ٠) واژه نامه گياهي(دان، انگرد شجره الحلتيت، انقوزه نجا  Assa Foetida Plant  حلتيت  ـ ٧٠
 

 
  Assa foetida -، شجره الحلتيت، انقوزه  نجدان، انگرداحلتيت ، 

 
  ٠) معين( غرنوق، غرنيق، غرانق، كركي، قلنگ ٠٠٠پرنده ايست) ريانپورآ  Pic(كلند :   كلنگـ ٧١

 
  ٠) اژه نامه گياهيو  =Common Polypody(معرب آن بسفايج :   بسباسهـ ٧٢

 

 
 Common Polypody -بسباسه ، بسفايج 

 



 ١٦٨

  ٠) ليمرش  Nutmeg(، جوزبوياجوز هندي ) معين (٠٠٠  گوزبوا جوزبويا، از تيره بسباسه هاـ ٧٣
 

طرزتهيه ) يادداشت بخط مرحوم دهخدا   .(مايع داروئي است كه ظاهرا از بيخ نباتي چندگيرند          :   ماءالاصول  ـ ٧٤
 .ل در هدايه المتعلمين مشروحا آمده استماءالاصو

 
 .را اضافه دارد" با شحم حنظل وملح" ، " كا" و " با شحم حنظل و نمك" ، " مر"   نسخه ـ ٧٥

 
 .را اضافه دارند" سكته بودي" ، " مر" و " كا"   نسخه ـ ٧٦

 
 .آمده است" بدان سبب"   در ساير نسخه ها، پس از آرد ـ ٧٧

 
 .آمده است"  روده"، " كا"   در ـ ٧٨

 
 .آمده است" و صرع عطسه بزرگ" ، " كا" و " مر"   در ـ ٧٩

 
 .آمده است" ممكن" ، )١  در مج ـ ٨٠

 
 .آمده است" نباشد"   در ساير نسخه ها، ـ ٨١

 
 .آمده است" خيره"   در ساير نسخه ها، ـ ٨٢

 
 .آمده است" گوشت بره" ، )١  در مج ـ ٨٣

 
 .آمده است" خرگوش" ، " كا" و در " جز گوشت " ،" مر" و ) ١  در مج ـ ٨٤

 
 .آمده است" نخورد" ، " كا" ، و )١  در مج ـ ٨٥

 
 .آمده است" و از پس يك هفته به حقنه تيز" ، " بدهند" ، پس از كلمه )١  در مج ـ ٨٦

 
ا معروف  بدين سبب به قوقوي   . عمل ميشود ] ترشحات مايعات سر  [حب معروف كه در تنقيه سر        :   قوقويا  ـ ٨٧

:  قرقومعما ٠) از بحرالجواهر (ثفل روغن زعفران است     : قرقومعما. است، چرا كه قوقويا به معنا سر درسرياني است         
 .ايضا قوقو معنا در لغت استينگاس آمده است.شرح آن در كتاب پنجم قانون آمده است

 
] Gentian[جنطيانا    :  چهار است   معجوني است دافع زهرها و مفيد صرع و لقوه اجزايش          ٠٠٠:   ترياق اربعه   ـ ٨٨
) آنندراج) (ياث اللغه غ] Myrrh) [ مر و  Long Birth -Wort[زراوند طويل     [راوندز] Laurel berry[ب الغار     ح



 ١٦٩

بگيرند زراوند طويل و جنطيانا و حب الغار و مر، از هر يكي راستا راست بكوبند و بپزند و با انگبين مصفي بسرشند                        
ايضا رجوع شودبه كتاب    ) (معادلهاي انگليسي از شليمر   ) (تمام از دهخدا  ) ( خوارزمشاهي ذخيره(شربت يك مثقال    

  ٠) پنجم قانون و بحرالجواهر
 

 Myrrh - مر  Gentian -جنتيانا 

 
  ٠) بحرالجواهر(، سيساليوس تخم انجدان رومي ) ناظم الاطباء(ماخوذ از يوناني، انغوزه :   سيساليوسـ ٨٩

 
  ٠) ايضا رجوع شود به بحرالجواهر(، ) ناظم الاطباء( نام داروئي كه در فالج و لقوه استعمال ميكنند :  شليثاـ ٩٠

 
، در حاشيه اين    " مر" صفت ضماد به شرح متن، در نسخه        : آمده است " مي نهند " ، پس از    " كا" و  " مر"   در    ـ ٩١

 . سيساليوس و خواص آن آورده شده استقسمت بر بالاي سيساليوس قريب سي نيم سطر در باره مواد متشكله
 

 قردامون،  ٠) ناظم الاطباء (كروياي بري يا گياهي شبيه بابونه ايضا كروياي بري           .ماخوذ از يوناني  :   قردمانا  ـ ٩٢
، ) ليمرش  Round Cardamom(اقله كبار   ق=  Cardamomum) = دهخدا (٠٠٠قردمانه، قردماني قاقله صغار   

 )بحرالجواهر(رسم است و بعضي گويند كه كراويه كوهي است بعضي گويند كه خ: قردمانا
  

 
 Cardamom  -قردمانه، قردمانا ، قردماني قاقله صغار 

 



 ١٧٠

 Sea onio ٠٠٠ عنصل، پياز دريائي    ٠( ناظم الاطباء  (٠٠٠ پياز موشي   ٠٠٠پياز دشتي :   بصل الفار    ـ ٩٣
Medicinal Squill ) ٠) اژه نامه گياهيو  

 

 Sea Onion - ، پياز دشتي ، بصل الفار ، عنصل پياز دريائي

 
 .آمده است" دروي" ، " كا" و در " دردي" ، " مر"   در ـ ٩٤

 
 ,Paralyzed, Paralytic( فالج، افليج    : ، مفلوج ) ناظم الاطباء (فالج زده و گرفتار فالج         :   مفلوج   ـ ٩٥

Paraplegic  ٠) ريانپورآ  
 

 .اء بدن، كرخيسستي، خواب رفتگي اعض:   خدرـ ٩٦
 

  ٠) ريانپورآ  Fumitory) (ناظم الاطباء(داروئي هندي و بسيار تيزوتند، شيطره شاهتره :   شيطرجـ ٩٧
 

 Fumitory -شاهتره ، شيطرج 

 



 ١٧١

ترياق فاروق مركب از تعداد زيادي مواد        .   ترياق كبير ترياق بزرگ كه به ترياق فاروق نيز ناميده مي شد               ـ ٩٨
راي اطلاع  ب  Theriac) - Electuaryادزهر  فادزهر،  ترياق فاروق       پ  Theriaque Antidoteق    تريا. بوده است 

  ٠) بيشتر به برهان قاطع و ناظم الاطباء مراجعه شود
 

 .را اضافه دارد" نافع باشد و غرغره" ، كلمات " مر"   نسخه ـ ٩٩
 

 دوار، سرگيجه،   ، )ناظم الاطباء (اهي  حيرت وتحير و تعجب و شوريدگي وپريشاني و گمر          :   سرگشتگي  ـ ١٠٠
ايضا به  (،  ) مقدمه الادب ] (به كسر سين     [گردش سر، سرگردان، سدر       : ، دوار ) ريانپورآ  Vertigo) گيجي

  ٠) بحرالجواهرمراجعه شود
 

 .ديده نشد" آميخته دهند" تا " موافق بود"   در ساير نسخه ها، جملات پس از ـ ١٠١
 

 .آمده است" گردد" ، " مر" و در " شود"  ، "كا" و ) ١  در مج ـ ١٠٢
 

 .آمده است" و از آب گرم" ، )١آمده است، در مج " هل اسفند" ، " مر"   در ـ ١٠٣
 

 مخلوطي از موم و روغن كه قيروطي نيز           ٠) بحرالجواهر) (ذخيره خوارزمشاهي (قيروطي  :   موم روغن    ـ ١٠٤
معجوني . غن و چيزهاي چند كه تركهاي پا و دست را بكار است            تركيبي است از موم و رو      ٠) ناظم الاطباء (گويند  

كه ازموم و پيه گداخته و آب چغندر كنند طلي را بر شقاقها كه از سرما ياآب سرد بر پاي يا دست پديد آيد                                
 ٠) ذخيره خوارزمشاهي ) (تحفه حكيم مومن  ) (برهان(موم روغن   ) يوناني: ( قيروتي ٠) يادداشت مرحوم دهخدا  (

  ٠) دهخدا (٠٠٠يند مرهمي باشد كه آنرا از گل سرخ و اكليل الملك و زعفران و كافورو موم سازندبعضي گو
 

 .ديده نشد" شيرخر"   در ساير نسخه ها، ـ ١٠٥
 

قبلا مطالبي ذكر شد ولي دراينجا ازسياق عبارت و توضيح مطلب بر ميايد كه                " خدر"   اگر چه با عنوان        ـ ١٠٦
 .فصلي جداگانه باشد

 
 .آمده است" باز ايستادن"   در ساير نسخه ها، ـ ١٠٧
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